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 يئهاي علامه طباطباگري و مقايسه آن با انديشهتحليلرواندر هشيار و ناهشيار 

  شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيارشد روانكارشناس / هادي عبدلي h.abdoli313@gmail.com 
 پژوهشي امام خمينيو سسه آموزشي ؤمشناسي روان استاديار گروه/ ابوالقاسم بشيري 

  rnarooei@yahoo.comپژوهشي امام خمينيو سسه آموزشي ؤمشناسي استاديار گروه روان/ رحيم ناروئي نصرتي 
 11/11/1931 پذيرش: -11/11/1931 دريافت:

 چکيده

هاي مقايسره آن ارا انديشرهگرران و تحليلهشيار و ناهشيار از نگاه روانيم هشيار، پيشمفاهشناسايي پژوهش اين هدف 
ي مراجعره ئعلامره طباطبراآثرار گرري و تحليرلمنظور اه منااع معتبر در زمينه رويکررد رواني است. ادينئعلامه طباطبا

دهد كه از نظرر هاي پژوهش، نشان ميهديگر مقايسه گرديد. يافتيکتحليلي اررسي و اا  -اا روش توصيفي ،سپس. گرديد
ه شرناختي ارفراينردهاي روانهشيار و هشريار اسرت و اسرياري از روان داراي سه سطح ناهشيار، پيش گران،تحليلروان

هشرياري اره معنري نسريان و هشياري از نظر علامه اه معني علم اه علم، پيش، افتد. همچنينصورت ناهشيار اتفاق مي
شرود. مريآگاهي حضوري يا حصولي دشوار قلمرو در ، ب حصول علم اه علمموجيندهايي اشاره دارد كه ناهشياري اه فرا
تروان آن را مري، پذيرد كه اه ير  معنريادون علم اه علم، صورت مي، شماري از ادراكات و افعال انسان، از نظر علامه

هرا شرباهتگري. تحليلشيار، هماهنگ است، نه روان، ولي رويکرد علامه ايشتر اا نظريه شناختي در ناهناميد« ناهشيار»
. در وجرود داردالگوي خدا در نظريه يونگ و خداشناسري و خرداجويي فطرري در نظريره علامره هايي اين كهنو تفاوت
 ااشد.توجهي اه شناخت مياه معني ناآگاهي از علم يا اي، ناهشياري از نگاه علامه، مجموع

 .يئگري، علامه طباطباتحليلشياري، ناهشياري، روانههشياري، پيش :هاکليدواژه
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 مقدمه

احث اه مباحث موجرود اين همواره يکي از موضوعات مورد علاقه پژوهشگران اوده است. قدمت ، هشياري و ناهشياري

اررر   يكشر  ناهشريار را كشرف فرويد (.973 ، ص1 ، ج1931گردد )شکركن و همکاران، هاي فلسفي ارميدر نوشته

و  فهمد كه ارارا  افکرار خرويش نيسرت )فرويردآدمي مي، ارد. اا كش  ناهشياردانست كه تکبر انساني را از اين ميمي

شناسري از جمله يرادگيري، رشرد، آسريب، شناسيهاي مختل  روان(. هشيار و ناهشيار در شاخه7 ، ص1933، همکاران

يادگيري و يادآوري ناهشيارانه )اتکينسون و همکراران، ونه، نم. اراي اهميت اسيار داردرواني، شخصيت، مشاوره و درمان 

 ؛1331مندلر،  ؛1331ليب،  ؛1339هامفري،  ؛1331(، اازشناسي ناهشيارانه و نير رؤيت ناهشيارانه )كريفن، 919 ، ص1931

اتکينسون و ل از ، اه نق1331ويسکرانتر،  ؛1331تولوينگ،  ؛1331ترانل و داماسيور،  ؛1331پوپل و شاتر، ؛ 1339مشکين، 

رشد  اين مفهوم، در(. 919 ، ص1931(، مورد پژوهش قرار گرفته است )اتکينسون و همکاران، 919 ، ص1931همکاران، 

نير در مسير رشد و حركت از ناآگاهي اه آگاهي، تشکيل مفهوم خود و خودپنداره ، ند هشيار شدن انسانفرايآگاهي فرد و 

پررداز ارر نقرش نظريه، ميران تأكيد شناسي شخصيت(. در روان117 ، ص1931اي، )شهرآر مورد احث قرار گرفته است

، (Feist and Feist) فيسرت و فيسرتر.ك: اسرت )يکي از ااعاد مهم نظريره  ،دهي رفتارعوامل هشيار و ناهشيار در شکل

چهرار حالرت در پنجرره آگراهي مراجرع و درمرانگر از مشرکل مراجرع،  در ارتباط ارا مشاوره و درمان،قلمرو (. در 1931

و « مقاومرت ادراكري در درمران»(. مفراهيمي چرون 15ص  ،1933)فلرنگن و فلرنگن،  شرودمي گيري ترسريمتصميم

 (.153 ، ص1937، اه اعد ناهشيار انسان اشاره دارند )فيرس و ترال، «هاي دفاعيمکانيرم»

رفترارگرايي اره توسرعه ايرن مفهروم  غيرر از مکترب، همه مکاترب و انديشرمندان تقريباً ،شناسي جديددر روان

ثير عوامل ناهشيار ارر رفترار أدر زمينه ميران ت، گرانتحليل(. روان915 ، ص1931اند )اتکينسون و همکاران، پرداخته

احرث هشريار و گونراگون اره زوايراي و كيرد ايشرتري دارنرد أااعاد هشياري و ناهشياري روان انسان، ت، و همچنين

گيري هشياري، ساختار ذهن در مورد هشيار و ناهشيار، محتواي اخش ناهشيار ذهن، نقرش لروند شک ، مثلناهشيار

عنروان مفسرر و نير اه علامه طباطبائي. انددهي رفتار و رااطه اين هشيار و ناهشيار پرداختههشيار و ناهشيار در شکل

طه در اا  شررك، ارا تمسر  ة سور 3 ةذيل آي، هاي ناهشيار انسان توجه داشته است. ايشانشناس، اه جنبهاسلام

يعني شررك درجراتي دارد و ؛ كند كه شرك ار دو قسم است، شرك آشکار و شرك پنهاناه رواياتي، خاطر نشان مي

قدر نهفته ااشد كه تشخيص آن اراي، صاحبش از تشخيص صرداي پراي مورچره ارر روي  تواند آناينکه شرك مي

كند كره منظرور اشاره مي علامه(. 931 ، ص91 ، جق1117ي، ئد )طباطبادشوارتر ااش، سنگ الورين در شب ظلماني

در دلرش و يرا عبارت است از اينکه خداوند از نيت دروني هر كس خبر دارد، چه آن نيت را اه زاران آورد، ، از اين آيه

همران، آن خبر دارد ) ااشد و مثل ي  راز آن را پوشيده دارد و يا اينکه حتي اگر ار خودش نير مخفي ااشد، خداوند از

شناسي و اينکره تراكنون پژوهشري در ايرن (. اا توجه اه اهميت احث هشياري و ناهشياري در روان199 ، ص11 ج

 .گر و انديشمندان مسلمان انجام نگرفته استتحليل -پردازان رواناي اين نظريهاا رويکرد مقايسه، زمينه
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. پرسش اصلي ايرن پرژوهش عبرارت اسرت از: كنداررسي مي اين پژوهش، اين دو مفهوم را اه صورت تطبيقي

چه نقاط اشتراك و افتراقي اا هم دارنرد  ، يئعلامه طباطباگران و تحليلهشياري و ناهشياري ار اساس رويکرد روان

  شرودميچه چيرهرايي شامل گران سطح هشيار و ناهشيار روان تحليل. از نظر روان1هاي فرعي عبارتند از: پرسش

. نظرر 9دهري رفترار دارنرد  گران چه نقشري در شرکلتحليلار اساس رويکرد روان، . سطح هشيار و ناهشيار روان9

محترواي هشرياري و ، يئعلامره طباطبرا. از نگاه 1هاي هشياري و ناهشياري چيست  درااره سازه يئعلامه طباطبا

 ارند دهي رفتار دچه نقشي در شکلشود و ميچه چيرهايي شامل ناهشياري 

 تعريف مفاهيم

ي جنبه شرفاف و اساسري ذهرن اسرت كره هريا چيرر از آن غايرب نيسرت اهشياري اه معن، از نظر لغوي هشياري:

هرا، ادراكرات و خراطراتي حرسشامل در اصطلاح، قسمتي از روان است كه  .(919 ، ص1، ج 1331)كرسيني، 

 (.919 ، ص1 ، ج1933است كه شخص در لحظه از آنها آگاهي دارد )پورافکاري، 

شناسان، هشياري را اره معنري آگراهي اسياري از روان :گويدداند و مي، آگاهي را معادل هشياري ميكرسيني آگاهي:

و  ارونژههايي اين اين دو اصطلاح وجود دارد. اه اعتقراد (. ولي تفاوت919 ، ص1 ، ج1331گيرند )كرسيني، مي

 (.511-511 ، ص1931ااشد )اونژه و ارديلا، اي االاتر از آگاهي مي، هشياري مرتبهارديلا

ناهشيار اخشي از روان است كه آگاهي نسبت اه آن وجرود ، فرويدناهشيار، نقطه مقاال هشيار است. از نظر  ناهشيار:

ماهيت خطرناك آنها اراي فررد، اره ه دليل ها و خاطرات سركو  شده است كه اها، خواستتکانهشامل ندارد و 

 (.1319ن، رانده شده و غيرقاال دسترس هستند )فرويد، اخش ناهشيار ذه

تروان آن را اره هشرياري فراخوانرد ولري مري، هشياري اه اطلاعاتي اشاره دارد كه در ذهن حاضر نيسرتندپيش

هشريار است. يکري از كاركردهراي پيشيکديگر در واقع مسير هشيار و ناهشيار و تبديل آنها اه ، هشيارپيش (.همان)

، 1973دارد )شريلينگ، كند و آنها را در ناهشريار نگره مريه اميال و آرزوها را سانسور كرده و سركو  مياين است ك

ناهشريار شخصري  :دنركمريناهشيار را اه دو قسم ناهشياري شخصي و ناهشياري جمعري تقسريم ، يونگ (.13 ص

ه جرايات اجداد اشرر اسرت كره ار، مخرن تيونگاز نظر  شبيه اه ناهشيار فرويدي است، ولي ناهشيار جمعي، يونگ

در اين پرژوهش، تعرير  « ناهشياري»و « هشياري»(. منظور از 19 ، ص1335شود )يونگ، صورت ارثي منتقل مي

 از اين مفاهيم است. يونگو  فرويدگران و اخصوص تحليلروان

 پيشينه هشياري و ناهشياري

گرردد جهاني ناشناخته همچون عالم مثل افلاطروني اراز مري ةهاي اوليه درااراه ايده، پيشنه احث هشياري و ناهشياري

(، 13 ، ص1933و همکراران،  )فرويرددر مورد تحري  آگراهي نسربت اره جهران خرارج  كانت(. ايده 1939)جوانمرد، 
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(، 991 ، ص9، ج 1979)شرولتر و همکراران،  نيترلايپ(، پيوستار هشياري 1939، )جوانمرد هلترهلماستنباط ناهشيار 

رنرگ (. كم913 ، ص1371 ،)النبرگر شوپنهاورهاي كور در نظريه (، كشاننده991 صهمان، ) هرااتهشياري  ةآستان

ادوارد هراي ناهشريار (، لايره11 ، ص1931لهجره، )خروش نيچرهدر نظريه ، شدن خاطرات و ادغام ارخي در ارخي

 ، ص1 ، ج1931ركن و همکراران، )شرک فخنرر(. كوه يخ هشرياري و ناهشرياري 911ص  ،1371)النبرگر،  هارتمن

هرايي ارراي تشرريح و تبيرين همره ترلاش ،(111 ، ص1971هاي ااتردايي آدف ااسرتيان )يونرگ، ( و نير ايده931

 هشياري و ناهشياري هستند.

 شناسيهشياري و ناهشياري در روان

 و شرولتر،انرد )شرولتر اه اين احث پرداخته، صورت آشکار يا ناآشکاره ا نگرها،پردازان غير از رفتاريهمه نظريه تقريباً

، شناسي در آغاز، توجه خود را معطوف ار سطح هشريار روان كررده ارود )شرولتر و همکراران(. روان115 ، ص1935

و  شناسري را در چرارچروان وونرتكيد داشرت. أهاي هشيار تگرايي ار تجراه(. مکتب ساخت993 ، ص9، ج 1979

ذهن و هشياري را ي  چيرر و آن را حاصرل ، تيچنر(. 139 ، ص9119)چانگ و هايلند،  كردميذهن هشيار تعري  

 (.931 ، ص1931هاي شخصي تعري  كرده است )شکركن و همکاران، جمع تجراه

دت ارود. او ارين هشرياري و عرا ويليرام جيمررشناسي مطرح كرد، را در روان« ناهشيار»اولين كسي كه مفهوم 

 پيرژانره(. 913 ، ص1 ، ج1931دانسرت )شرکركن و همکراران، تفاوت قائل اود و عادت را غيرارادي و ناهشيار مري

شروند و در هشيار جدا شده و يا گسيخته مري سطح(، معتقد اود كه در شرايط خاصي، ارخي افکار و اعمال از 1333)

انرد )اتکينسرون و ينها قاال دسترسي ارراي هشرياريا :گفتمي فرويدولي ارخلاف ، كنندخارج از هشياري عمل مي

، صرورت رسرمي و در قالرب ير  نظريره منسرجمه ار« ناهشريار»و « هشيار»(. مفهوم 913 ، ص1931همکاران، 

ارر كشر  اخرش ناهشريار ذهرن قررار داشرت ، فرويرد(، مطرح شد. پايه و انياد نظريه 1311) فرويداار توسط اولين

اي اه مطالعه امور انتراعي مثل ذهن و هشرياري نداشرت علاقه، (. رفتارگرايي99 ص ،1939آاادي و ناصري، )شفيع

 ، ص1395، وجود افکار پيش هشريار را پرذيرفت )اسرکينر، اسکينر، حال(، اا اين 139، ص 9113)گلاسمن و هداد، 

انرد آنهرا را اند و تلاش كردهدهاه وجود فرايندهاي ناهشيار اشاره كر دالردو  ميلر، پردازان يادگيري(. در ميان نظريه71

، هاي دانرش زارانيعمل ناهشيار زيرساخت، (. همچنين155 ، ص1931تفسير كنند )پروين،  هالدر چارچو  نظريه 

، حکايرت از فراينردهاي ناهشريار دارنرد )جروانمرد، گشتالتشناسي و يا فرايند اينش در روان نوام چامسکيدر نظريه 

ثير ناهشرياري و دوران أاگرچره تر .كيرد داردأايشرتر ارر هشرياري ت، يه شخصيت خوددر ساخت نظر آلپورت(. 1939

عنوان كررد كره  ميِ(. 1359كند )آلپورت، خصوص در افراد نااالغ و ايمار( انکار نمياكودكي را در شخصيت و رفتار )

ا  شرديد )اضرطرا  اضرطر، شوند كه در ناهشريار نباشرند. اره نظرر ويهاي االقوه انسان، زماني محقق ميظرفيت

اندازي و انسان را از رشد و كنار آمدن ارا خرود هاي دفاعي را راهكند و مکانيرمرنجورانه(، هشياري را محدود ميروان
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 كلريكنند كره در هشرياري نيسرتند. اه عملکردهايي اشاره مي ،راجرزو  كلي. (111 ، ص1937رايکمن، )دارد ااز مي

طب هر مفهروم يرا هرر دو قطرب آن، پوشريده و از دسترسري هشريار دور ااشرند ممکن است يکي از دو ق :گويدمي

داند كه از ناهمخواني اين خودپنرداره و مي ياضطرا  را نتيجه تهديد پيش هشيار ،راجرز(. 155 ، ص1931)پروين، 

ي  اخشري از تحر، كند كه يکيدو نوع دفاع اراي مقااله اا اضطرا ، توصي  مي اوخود ارگانيرمي ناشي شده است. 

عردم درك كرل يرا اخشري از تجراره ناهماهنرگ ، تجراه و هماهنگ كردن اا خودپنداره )ادراك ناهشيار(، و دومي

انسررران عررلاوه ارر  :گويدمي ويکتور فرانکل(. 911 ، ص9113ااشد )فرگاس و همکاران، هشيار(، مي)ادراك پيش

سرركو  : دو نوع سرركو  هرم دارد، حاني( هم دارد و اه تبع آن)رو «ناخودآگاه روحي»)غريري(،  «نراخود آگراه رواني»

 (.111-11 ، ص1971ها وجود دارد )فرانکل، امور غريري و سركو  امور معنوي. خدا در ناخودآگاه همه انسان

كيرد أاي تارر ناهشرياري، ديدگاه شرناختياند. نير موضوع هشيار و ناهشيار را اررسي كرده شناختي انشناسروان

 ؛هاي ناهشريار متمركرر اسرتالکه ايشتر ار ادراك، يادگيري و پردازش ،كه محتواي جنسي و پرخاشگرانه ندارد دارد

شناسران شرناختي، اصرطلاح (. روان155 ، ص1931نره هيجراني )پرروين، ، دانرديعني ناهشرياري را شرناختي مري

اي اسرتفاده آسرتانهيار، از ارانگيختگري زيررارند. آنها اراي اررسي غيرهشركار ميه جاي ناهشيار اه را ا« غيرهشيار»

هاي مرا آگاهي نقش چنداني در اسياري از فعاليت: گويدمي جوليان جينر(. 113 ، ص1935و شولتر، كنند )شولتر مي

گرهراي مركرري، ها و پرردازشاصطلاحات مختلفي مثل پيمانه، پردازان شناختي(. نظريه53، ص 1939 جينر،ندارد )

كننرد )كيرل هاي هشيار و ناهشيار استفاده مريشده را اراي اشاره اه پردازشدر مقاال كنترل، اي خودكارهيا پردازش

 (.1339استروم، 

انرد كره فراينردهاي شرناختي اسرت. دانشرمندان ترلاش كرردهجديدتر مطالعه ناهشياري، مطالعات عصب ةحوز

كرره مغرر هراي دو نريمار جدايي پردازش، «جايگاهيذهن دو»هايي از مغر مراوط كنند. نظريه ناهشيار را اه قسمت

(. 193-197 ، ص1973، كرره راسرت قررار دارد )جروزفآگاهي ناهشيار را در حوزه مسئوليت نريم: گويدمي، كيد كردهأت

 .(1933اررسي شده است )دهقان،  يونگهاي ناهشيار جمعي هاي مغري ناهشياري فرويدي و همبستهپايه، همچنين

 گريتحليلهشياري در مکتب روانهشياري و نا

 هشيار و ناهشيار از نظريه فرويد

 كند:تقسيم مي« فرامن»و  «من»، «ان»ساختار روان را اه ، در اررسي هشياري و ناهشياري فرويد

ها و تمرايلاتي اسرت ( كه شامل سائق95 ، ص9111و همکاران،  اخش ناهشيار شخصيت است )ديويسون بن:

 ص، 1939د و ممکن است اعدها سركو  و محردود شرود )فرويرد، هستن قيد و شرطيع و ايكه خواستار ارضاي سر

 (.131 ، ص9119ااشند )چانگ و هايلند، (. محتواي ناهشيار ان، نيروهاي جنسي و پرخاشگرانه مي99

دهراي (. كاركر19 ص، 1935، كلرهاي ان و راندن از هشيار است )سنتوظيفه من مهار و تغيير شکل تکانه من:
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، سرازيريرري و تصرميم(. من از طريق ارنامه35 ، ص1979شود )راس، هشيار و ناهشيار ميمن شامل هشيار، پيش

 (.95 ، ص9111، و همکاران كند )ديويسوناا فرايند ثانويه تفکر كار مي

شرده ونري(. قواعرد در97 ، صهمرانطور كه من از ان رشد كرده است )كند، همانفرامن از من رشد مي فرامن:

و همکراران،  ناهشريارند )ديويسرون هاي فرامن، عمدتاًفعاليت، انااراين. (17 ، ص1399سوپر ايگو ناهشيارند )فرويد، 

 (.97و  95 ، ص9111

(. هنگامي كه ايرن تعرارض 7 ، ص1399شود )فرويد، اه اضطرا  در سطح روان منجر مي، تعارض ان و فرامن

هاي دفراعي ناهشريار ارراي كراهش اضرطرا  اسرتفاده نباشد، من از مکانيرم اا روشي منطقي و هشيارانه قاال حل

 (.931 ص ،1971ير، كند )كارور و شيمي

(، عقرده الکتررا )شرولتر و 99 ، ص1335در پسرران )كروري،  اديرپهايي نظير عقده فرايند، فرويداز نظر 

( در دخترران، مازوخسريم زنانره 17 ، ص1939آارادي و ناصرري، ( و غبطه آلتي )شفيع71 ، ص1935، شولتر

( 113 ص، 1313(، انتقال در فرايند درمان )فرويد، 111 ص، 1979(، مقاومت )راس، 311 ، ص1319)فرويد، 

اراور وي  كننرد.صورت ناهشيار عمل ميه ا، (13-15 ص ،1939، هاي دفاعي نظير سركو  )فرويدو مکانيرم

تنها وجود ناهشيار را مطرح نکررد، ، وي ر اهميت دارد. انااراينرفتا تعيينداشت كه ناهشيار ايش از هشيار در 

نيروهراي ناهشريار  ي(. اه اعتقراد و139 ، ص9119مطرح كرد )چانگ و هايلند،  نير الکه اهميت ايشتر آن را

رسرانند و همواره در روان انسان فعال اوده و خود را اه شکل تحرير  شرده و مبردل اره سرطح هشريار مري

(، فراموشري 75 ، ص1939هرا )فرويرد، عبارتند از: روياهراي شربانه، شروخي فرويدار در نظر نمودهاي ناهشي

، 1973ها، سهوها و اشتباهات لپي )فرويرد، ها، لغرشپريشي(، كنش195 ، ص1917خاطرات هيجاني )فرويد، 

هنرري،  (، كارهراي75 ، ص1939هرا )فرويرد، هدف آهنرگهدف اا اشياء، تکرار اي(، اازي كردن اي51 ص

 (.79 ، ص1931، )پروين هاپريشيها و روانآزردگيهاي پرستش، روانآيين

 بخش ناهشيار روان و امور ناهشيار شده

روان انسران داراي ، فرويردااشند. از نظرر مجرا مي اا امور ناهشيار شده دو چير كاملاً، اخش ناهشيار روان

صرورت ه تنهرا ارا غرايرر و ار، نسان در ااتداي تولردهشيار و ناهشيار است. اسطوحي از جمله هشيار، پيش

شرود (. اه تدريج و ارا تجراره اررايش، هشرياري حاصرل مري99 ص، 1939كند )فرويد، ناهشيار عمل مي

هاي روان ار آن انرا ر اخشساياساس شخصيت است و ، ، ان و ناهشيارفرويد(. اه اعتقاد 1939)جوانمرد، 

اه سمت هشياري هم در مورد فررد و هرم در مرورد نروع،  ،اهشياريتکامل از ن .(193 شود )همان، صمي

ناهشيار شروند و اره اخرش ناهشريار  هاي كسب شده، مجدداًكند. ولي ممکن است اين هشياريصدق مي

 (.11 ص، 1939، روان رانده شوند )فرويد
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 خصوصيات ناهشيار

يعني اه دنبال ؛ ركردهاي ناهشيار، فرايند اوليه روان هستنداز جمله اينکه كا. كندهايي اراي ناهشياري مطرح ميويژگي، فرويد

صورت نمادي، غيرمنطقي و عاري از تضاد ه (، ناهشيار ا19 ، ص1335 ،ااشند )كوريارضاي اميال ادون توجه اه واقعيت مي

، 1931پذيرند )پرروين، طافسيال و انع ها در ناهشيار كاملاًتوجه است، پديدهاند، اه زمان و مکان ايمحتواي آن ايجااي. است

، همکرارانو  ناهشريار )فرويرد هشياراند و ارخي كراملاً يعني ارخي فرايندها كاملاً؛ اند(. هشياري و ناهشياري مطلق59 ص

فراينرد ناهشرياري را ، فرويرد(. 19 صهمان، شود )اخش كوچکي از محتواي روان را شامل مي، (. هشياري99 ، ص1933

نمونره، ارراي  .كنرد كره تحرت سرركواي نيسرتند، ولي گاهي اه محتواهاي ناهشياري نير اشاره مريداندسركو  مي عمدتاً

 ي،(. از نظرر و17 الر ، ص1399فرايندهاي دفاعي و قواعد دروني شده فرامن، ناهشيارند، ولي سركو  شده نيستند )فرويد، 

ارخي از  .شودغراير و نيازهاي ااتدايي اشر اوليه ميالکه شامل تمام ، محتواي ناهشيار تنها محدود اه امور سركو  شده نيست

 (.99 اند )همان، صارثي و ارخي ديگر ار اثر تکامل و تحول دوران كودكي اه وجود آمده، اين عوامل

 نظريه يونگ هشيار و ناهشيار در

ااتردا ناهشريار اسرت و  آيرد. كرودكهشياري از دل ناهشياري و اا فرمانبرداري از ناهشياري ايرون مري، يونگاه اعتقاد 

 شود:(. هشياري از سه منبع حاصل مي11 ، ص1973، كنند )يونگهاي جهان، هشياري توليد ميمحروميت و محدوديت

سرب  فکرري، افکرار را اره ، كننرده هشرياري هسرتند. مرثلاًروان تعيين ةگانچهار. سب  شخصيتي: كاركردهاي 1

 دهد.هشياري راه مي

 يا خير.، كند كه هشياري نسبت اه آن وجود داشته ااشداه، مشخص مي. ميران اضطرا  ي  تجر9

ارالا  وي شرود و سرطح هشريارياي از رشد است كه در آن ااعاد وجودي فرد يکپارچه مي. سطح تفرد: تفرد درجه9

 (.11 ، ص1971، رداايرود )كالوين و نومي

 هاي ناهشيار يونگويژگي

محتواي ناهشيار تنها جنسي و شخصري نيسرت ، يونگاست. از نظر  فرويدناهشيار تر از ، گستردهيونگمحتواي ناهشيار 

(. هشرياري و 11 ، ص1973داراي نوعي خودگرداني خلاق است )يونرگ، ، يونگ(. ناهشياري 9-1 ، ص1313)يونگ، 

، 1971ونرگ، ناهشريار ااشرد )ي، هشيار و از جهتي، زيرا ي  كاركرد رواني ممکن است از ي  جهت ؛اندناهشياري نسبي

(. اررخلاف ناهشريار 17 جر اينکه وجرود دارد )همران، ص ،دانيمما از گستره ناهشيار چيري نمي: افرايد(. او مي113 ص

، 1931همکراران، )ديويسرون و ااشرد مينيروهاي خلاق و مثبت شامل  يونگ، ناهشياري فرويدمنفي و شرور در نظريه 

از محتواي ناهشيار در نظر گرفرت و اراور داشرت كره ناهشرياري در روان ، سركواي را تنها اراي اخشي يونگ(. 15 ص

يعنري  ؛تعادل اخشيدن اه شخصريت اسرت، يونگانسان وجود دارد كه تحت سركواي نيست. كاركرد ناهشياري از نظر 

 (.917، ص 1973شود )هايد و م  گينس، نقطه مقاال كاركردي كه در هشيار غالب است، در ناهشيار فعال مي
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 ار کارکرد روانچه

آنها را فکر كردن، احسراس كرردن،  يونگكارگيري چهار كنش ذهني كه ه ، هشياري آگاهانه اا ايونگطبق نظريه 

(. در هرر شرخص، ير  كراركرد ارترر و 915 ، ص9119كند )چانگ و هايلنرد، حس كردن و شهود ناميده، كار مي

روان داراي سره ، يونرگطبرق نظرر  (.917 ، ص1399گ، هشيارانه اوده و كاركرد مقاال آن، ناهشيارانه است )يونر

 ساختار است كه عبارتند از:

صرورت ه شخصي شامل آنچه فراموش شده، آنچره سرركو  شرده و آنچره ار، محتواي ناهشيارناهشيار شخصي: . 1

هشريار و ، جرامع پريشيونرگناهشيار شخصري ، (. انااراين975 ، ص1353شود )يونگ، ضعي  حس شده، مي

تواند اا تداعي معاني، شوك رواني و ارروز ير  حادثره اره مي، فرويدي است. محتواي ناهشيار شخصيناهشيار 

دهنرد. هرا تشرکيل مياخشي از محتواي ناهشيار شخصي را عقده (.91 ، ص1979هشياري وارد شود )تبريري، 

انرد )كرالوين و ها، آن دسته از محتويات ناهشيار است كره حرول موضروع خاصري تجمرع يافترهمنظور از عقده

اي هشريار و ناهشريار و در ناهشريار توانند در سه سطح هشيار، ترا انردازهمي، ها(. عقده11 ، ص1971، ردااينو

 (.99 ص، 1979شخصي يا جمعي ااشند )تبريري، 

هاي هشيارانه، خاطرات، تفکررات و احساسرات، تشرکيل شرده اسرت و تنهرا اي است كه از دريافتمن، عقده من:. 2

 (.11 ، ص1971، رداايدهد )كالوين و نوي از تجرايات را اه هشياري راه مياخش

(. محترواي ناهشريار 971 ، ص1353ترر روان قررار دارد )يونرگ، هاي عميرقدر لايه، ناهشيار جمعي ناهشيار جمعي:. 3

مادگي ارراي عملکررد و الگوها، آشوند. كهنالگوها هستند كه از اجداد انساني و حيواني اه ارث ارده ميجمعي، كهن

الگوهرا، دو احرث را در مرورد كهرن يونرگ(. 19-19 ، ص1971ردااي، واكنش اه نحو خاص هستند )كالوين و نو

رسد، شکل، يعني ظرفيت خلق تصروير ذهنري الگو. آنچه اه ارث ميالگو و محتواي كهنشکل كهن :كندمطرح مي

، 1931شرود )پرالمر، رسد، الکه اا تجار  هشريار پرر مريمييعني محتوا، اه ارث ن، است، ولي آنچه خلق شده است

الگروي خردا، نقرا ، انيمرا، مثرل كهرن .دهي رفترار دارنردتري در شکلنقش مهم، الگوها(. ارخي از كهن111 ص

هرا اا جمع كردن تجرايات مرتبط اا هم عقرده، الگوهاكهن (.17 ، ص1971، رداايانيموس، سايه، خود )كالوين و نو

ثير أشود و روي عملکررد او ترعقده وارد هشياري مي، شوندها زياد ميها حول عقدهدهند و وقتي تجراهمي را شکل

الگوهراي ديگرر رااطره الگوي مركري ناخودآگاه جمعي است كه اا كهن(. خود، كهن51و 13 گذارد )همان، صمي

جاي مرن در مركرر ه د تحقق پيدا كند، ا(. اگر خو73-73 كند )همان، صكند و شخصيت را يکپارچه ميارقرار مي

، خردا يونرگ(. اه نظرر 119 ، ص1319شود )پروگاف، مثل ماه و خود همانند خورشيد مي، گيرد و منروان قرار مي

شران، خاطر مشکل در تجرايراته (. افراد ملحد، ا151 ، ص1931ها وجود دارد )پالمر، در ناهشيار جمعي همه انسان

 .(51 ، ص1971ردااي، الگو را تحقق ابخشند )كالوين و نواند اين كهننتوانسته
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 هشيار و ناهشيار در نظريه هورناي

مخرال  ارود  فرويرداست، ولي او اا ناهشياري مردانره  فرويدمفهوم هشياري و ناهشياري مشااه  ةدراار هورناينظر 

(، 79 ، ص1933نران )دارااري، ، امروري مثرل غبطره مرردان اره زهورناي(. از نظر 133 ، ص1935، )شولتر و شولتر

مثرل  ،رنجورانه ناهشيار(، نيازهاي روان137-131 ، ص1397هاي ناهشيار )هورناي، جويي اراي جبران ضع رقاات

( و تعرارض انيرادي )هورنراي، 33-55 ، ص1311عيب و نقرص ارودن )هورنراي، نياز اه تحسين و تلاش اراي اي

 ند.كنصورت ناهشيار عمل ميه ( ا115 ، ص1311

 نظريه آدلر هشيار و ناهشيار در

ضمن پذيرش اينکه اخشي از محتواي روان ناهشيار است، تفسيري كه از هشياري و ناهشياري و محترواي آن ، آدلر

درمراني ظراهر ، اسياري از مشرکلات رفتراري كره در خرلال روانآدلرمتفاوت است. اه اعتقاد  فرويدكند، اا ارائه مي

فراينردهايي كره  .انردواپس رانده شده نيست، الکه عاداتي هستند كه در كودكي شکل گرفته خاطر غرايره شود، امي

در اراارر ، داند كه اراي حمايت از افررادگر مينتيجه پندار هدايت آدلرداند، محصول ليبيدو واپس رانده شده مي فرويد

دانسرت و سرهم شخصيت مسرلط مري هشياري را در، آدلر(. 71 ، ص1313اند )كلبي، احساس حقارت، طراحي شده

(. او خاطر نشان كررد كره گراهي 73 ، ص1931اندكي اراي فرايندهاي ناهشيار در شخصيت قائل اود )فيروزآاادي، 

، كرودكي كره اره درس علاقره نردارد، مرثلاً .شود كه ارخي چيرها را فراموش كنريمب ميموجمحدود كردن توجه 

ه كند كه الگوي رفترار، ريشره در ضرمير ناهشريار دارد، ولري افرراد ارن ميخاطر نشا آدلركند. هايش را گم ميكتا 

، 1973دهرد )آدلرر، ولي رفتار متواضعانه از خود نشان مي، فرد متکبر است، كنند. مثلاًصورت هشيارانه آن را انکار مي

كند كه مررز مشخصري مي كيدأ(. او ت71 ، ص1313داند )كلبي، كاركرد ناهشياري را فرايند ثانويه مي، آدلر(. 71 ص

(. او سركواي در ناهشريار را قبرول نردارد و ناهشريار را در 15 ، ص1391اين هشياري و ناهشياري وجود ندارد )آدلر، 

او مسامحه خرلاف ، (. همچنين991-993 ، ص1319داند )آدلر، كننده سب  زندگي اا اهداف ميخدمت و هماهنگ

 داند.دهاي ناهشيار مييناقانون و انتخا  سب  زندگي را از فر

 در نظريه ساليوان هشيار و ناهشيار

خاطر نشان كرد كه ما اره چيرهراي زيرادي  ي(. و1311داند )ساليوان، ريشه هشياري انسان را اضطرا  مي ساليوان

د را مطررح كرر« عدم توجه انتخرااي»(. او اولين كسي اود كه همانكنيم )اندي نميكنيم كه آنها را فرمولتوجه مي

انرد، هيجراني كره شرديداً، تصاوير اوليره كرودكي :و معتقد استسته فرايند ناهشيار را گسستگي دان، ساليوان(. همان)

(. 79 ، ص9119نامرد )ادوارد و جوكرا ، شوند كه آنها را گسسرته مريهايي در ناهشيار نگه داشته ميتوسط سيستم

اره ماهيرت ، آدلرر(. او مثرل 917 ، ص1319اليوان، شرود )سرگسستگي اا فرايندهاي عدم توجه انتخااي حفر  مري

 شناختي ناهشيار، در كنار فرايندهاي هيجاني آن پرداخته است.
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 پردازان روابط موضوعينظريهدر نگاه  هشيار و ناهشيار

روااررط موضرروعي اررر  ةفاصررله گرفررت و نظريرر فرويرردگررري از نظريرره غريررره تحليررلروان، 1311از سررال  تقريبرراً

تصاوير موضروعي اوليره ناهشريار، نقرش ، اتوكرنبر (. اه اعتقاد 111 ، ص1971ري غالب شد )استور، گتحليلروان

در فراينرد  :گويردمري اتروكرنبر (. 991-911 ، ص1935، كلررثري در روااط فعلي ايمار اا اطرافيان دارند )سرنتؤم

هديدكننده را اه اجراي قاال مهار تجريره هاي تسازد و يا موضوعهاي نامطلو  خود را جدا ميسازي، من جنبهدوپاره

شرود )منصرور و دادسرتان، اخشي از آن حذف ميدر فرايند تحليل اطلاعات، االبي(. از نظر 911 صهمان، كند )مي

صرورت ناهشريار، ه هاي محيطري، اركودك اراي دفاع در اراار آزاردهنده :گويدمي فيرارن(. 117 و115 ، ص1931

پردازي ساديستي  كرودك خيال، كاتويني(. اه نظر 119 ص، 1935، كلركند )سنتود ميادي محيط را جرئي از خ

خراطر كشرتن ه ا، نسبت اه والدين و رفتار حمايتي همرمان نسبت اه آنها و نير احترام ايروني افراد نسبت اه حاكمان

هراي ن روااط موضروعي، پويراييشناسا(. از نظر روان191 صهمان، پدر دروني، فرايندهاي جبراني ناهشيار هستند )

 (.91 ، ص1337هاي تجراه هشيار هستند )هورنر، ناهشيار قاال مقايسه اا پويايي

 هاي اخيرهشيار و ناهشيار در دهه

همرين كره  .ااشداعتقاد دارند كه مرز ميان هشيار و ناهشيار، سيال و آنها هميشه قاال تبديل اه هم مي، اتوودو  استلر

(. 953 ، ص1333شروند )اسرتلر و اتروود، فردي از اين ارود، موادي از ناهشيار وارد هشياري مرياينتهديد در روااط 

عنروان ترواني كره اره واقعيرت نرسريده، نايافتره ارهناهشيار پويا را در چارچواي غير از آرزوهاي تحقق، روتو  هيرچ

توصي  كرده اسرت كره تکبرر و نگررش  ، ايماري راسامرز(. 955 ، ص1331اند )هيرچ و روت، سازي كردهمفهومي

 ، ص1333كند )سرامرز، عنوان ويژگي دفاعي در اراار احساس شرمساري و نااسندگي او عمل ميخوداينانه در او، اه

كننرد كره اره هراي ارتبراطي عمرل مريوارهثير طرحأشود كه افراد تحت تگري معاصر، گفته ميتحليل(. در روان71

علت آن، درماندگي در گرذر از مسرير همريسرتي  .سيدن اه رشد و پختگي رشد نکرده استاراي ر، اي يکپارچهشيوه

 (.971 ، ص1333تفرد، اه روشي سالم است )استلر و اتوود،  -اه جدايي

 يئهشيار و ناهشيار در آراء علامه طباطبا

سي نکررده اسرت. ولري شود، اررهشياري و ناهشياري را اه شکلي كه در مکتب تحليلي مطرح مي ،يئعلامه طباطبا

انسران در ااترداي تولرد وي،  كنرد. از نظررهاي زيادي در مورد علم، آگاهي، شناخت و مراتب آنها مطررح مرياحث

هاي فطري االقوه دارد كه اراي االفعل شدن نيراز اره تجراره دارنرد )شرريعتو سربروار ، يکسري ادراكات و آگاهي

علرم و ، علامرهاز جمله ايرن ادراكاتنرد. ، دآگاهي( و خدا )خداآگاهي((. آگاهي انسان اه خود )خو15 ، ص9 ، ج1937

كنرد. در آگراهي حضرور ، عرين اندي اه دو دسته حصولي و حضروري تقسريم مريآگاهي انسان را در ي  تقسيم

ولو در آگاهي حصولو، مفهوم و صورتو از معلروم پريش عرالم حاضرر اسرت ، واقعيت معلوم، پيش عالم حاضر است

 اند.(. ادراكات فطري انسان حضوري13  ، ص1937، يئ)طباطبا
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 رشد خودآگاهي در انسان

يافت ااتدايي )حضوري( كه هر كسري اره خرود و حرالات ، آگاهي اه نفس و حالات نفسانو خود دوگونه است: يکي

 ، ص9 ، ج1951ي، ئآگاهي حصولي اه خود و حالات خود اا واسطه صور ذهنري )طباطبرا، اش دارد و ديگرينفساني

 ، ص9 ، ج1971ي، ئرود )طباطبراگاه از اين نمرياز ااتداي تولد وجود دارد و هيا، . خودآگاهي فطري و حضوري(15

، نظري مشااه ارا علامره دارنرد و منکرر آننرد كره اتروان (Jaspers) ياسپرزلفان نظير ؤاي از مپاره ،ااره (. در اين999

، شرهيد مطهرري(. 191 ، ص1931از دسرت داد )مرايلي و رارترو،  احساس فاعليت اعمال و احساسات خود را كاملاً

كننرد )سرليگمن و شناسان از آن اه تجريه شخصيت و سردرگمي هويت تعبير مريكند آنچه كه روانخاطر نشان مي

از اين رفتن من )خودآگاهي( نيست، الکره گراهي انسران تحرت حرالات خراص ، (913 ، ص1 ، ج1933همکاران، 

 (.151 ، ص3 ، ج1977پندارد كه دو چير است )مطهري، حصولو موروحي اا آگاهي 

 اللهآيرت(. 913 ، ص9 جهمران، شرود )از تولد، اه مرور زمان اراي انسان حاصرل مريپس خودآگاهي حصولي 

. (91 ، ص1977مصباح يرردي، ) كندشروع اه شناخت خود و جهان مي، كه كودك پس از تولدكند ايان مي مصباح

(. اگرچره در 15 ، ص9 ، ج1951ي، ئانرد )طباطبراشناسان قسم دوم خودآگاهي را اررسي كرردهروان :گويدمي علامه

در صرد ، امرا شناسان انگارگرا، آگاهي حضوري اه خود اررسي شرده اسرتوسيله فيلسوفان و روانه فلسفه غر  و ا

 ، ص1931 لعه شده اسرت )لوريرا،تاريخي و در شکل آگاهي حصولي مطا -صورت اجتماعيه سال اخير خودآگاهي ا

(. 917 ، ص1931نير اررسي خودآگاهي را اه شکل آگاهي حصولي اررسي كررده اسرت )كررين،  فرويد(. 911-911

داننرد ( و ارخري ريشره آن را جسرمي مري35 ، ص1979را جسرمي )راس،  «من»كه ارخي ، شناسانارخلاف روان

 (.191 ، ص1 ، ج1951ي، ئداند )طباطبامي را غيرمادي و مجرد« من» علامه(، 1373)اندورا، 

شرناخت و آگراهي نسربت اره ، اا توجه اه متعلقات آگاهي حضوري و حصولي در مورد خود، منظور از خودآگاهي

ااشد. البته مفاهيم مشااهي نير اايد در اينجا مرورد اررسري هاي شخصيتي مينفس، حالات و افعال نفساني و ويژگي

كيرد و سرفارش مترون دينري و آيرات و أمرورد ت، نفس النفس. معرفتالنفس و علمثل معرفتقرار گيرد، مفاهيمي م

خرود را اشرناس ترا خردايت را » :فرمايردكند و ميانسان را دعوت اه معرفت نفس مي، ااشد. قرآن كريمروايات مي

: نرددفرمو رسول اكررم. همچنين (13)حشر: « اياشناسي و اگر خداي خود را فراموش كني، خود را فراموش كرده

معرفة النةفس االع ة ا»: فرمرود منينؤو نير اميرالم (33 ، ص13 جق، 1119مجلسي، ) «من عرف نفسه عرف راهّ»

عجبت لمن ينشد ضالتّه كي  لا ينشرد »: دايفرمميدر جاي ديگر  .(933 ، ص9 ، ج1955تميمي آمدي، ) «لنمعارف

انسران نيروهراي پنهران نفرس را خواهرد شرناخت ، رفرت نفرسارا مع :گويردمري علامره. (95 همان، ص) «نفسه

ب فعليرت يرافتن اسرتعدادهاي موجرخودشناسري : گويردمري مصرباح اللهآيت .(97-91 ص، 1931سي ، )مظاهري

 (.139 ، ص1931 شود )رهنمايي،وجودي انسان مي
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الرنفس ن معرفرتاول، خودشناسي اا علم حضوري كره محصرول آ :پذير استشناخت خود اه دو صورت امکان

(. 91 ، ص1931سري ، الرنفس اسرت )مظراهريخودشناسي اا علم حصولي كه محصرول آن علرم، است و ديگري

اه معني شرناخت نفرس اسرت. اينکره ، كنندفسي كه آيات و روايات توصيه مين معرفت :گويدااره مي در اين علامه

 موجربرود  اين شناخت آثار و اركرات زيرادي دارد و اي دارد  و اه كجا مياين نفس از كجا آمده است  چه وظيفه

( و از هوا و هوس دور شده و اه تركيه نفرس 97-91 ، صهمانشود كه انسان نيروهاي پنهان نفس را اشناسد )مي

 (.93 اپردازد و اه سعادت ارسد )همان، ص

(، قروا و 991 ، ص9  ، ج1933ي، ئتواند اه خود نفس، افعال نفس، حالات نفرس )طباطبراآگاهي حضوري مي

يعنري خداونرد تعلرق اگيررد ، ( و همچنين اه علت وجوي خرود913 ، ص9 ال ، ج1937ي، ئ)طباطبانفس  اارارهاي

كه خداونرد همچنان .(. انسان همواره اه خود و حالات و افعال خود، آگاهي دارد971 ، ص9 ال ، ج1933و، ئ)طباطبا

الکره انسران خرودش از ؛ «معَاذيرهَُاعَ سْهِِابصَيرةَاٌواَنوَاْأنَقْىالِالنإْعِسْانُاعلَىبَ»فرمايد: قيامت مي ةسور 11و  11 ةدر آي

 وضع خود آگاه است، هر چند )در ظاهر( ارا  خود عذرهايو اتراشد.

خراطر تفراوت مراترب ه . منشأ اين اختلاف مراتب، يا اراستپيوستاري از شدت و ضع  ، داراي آگاهي حضوري

(، يعنري هرر 177 ، ص9، ج 1973، يرردي خاطر تفاوت مراتب هستي مدرك )مصرباحه يا ا، ستا كنندهتوجه درك

ترر اش قروياش اه معلوم ايشتر ااشد، آگراهي حضرورييا هر قدر كه توجه، تر ااشدقدر كه مرتبه وجودي فرد قوي

معرادل ، رسردظرر مريآگاهي نسبت اه آگاهي اسرت. اره ن، كندادان اشاره مي علامهمطلب ديگري كه  خواهد اود.

هشياري در مکتب تحليلي، آگاهي نسبت اه آگاهي است. اايد توجه داشت كه آگاهي اا آگاهي اره آگراهي، متفراوت 

ولي شدت آگاهي حضوري، همواره ارا آگراهي اره آگراهي ، هاي حضوري حالات شديد و ضعي  دارنداست. آگاهي

 (.31ر73 ، صق1111سينا، )اانمساوي نيست، الکه آگاهي اه آگاهي معرفتي حصولي است 

 جهان آگاهي

ااشد. كار ذهن تهيه، صور جرئو، نگهدار ، يرادآور  و واسطه آگاهي حصولي و صور ذهني ميه ا، شناخت جهان خارج

(. آنچره مرا از راه حرس 13 ، ص9 ، ج1951ي، ئتجريد، تعميم، مقايسه، تجريه و تركيب، حکم و استدلال است )طباطبا

اا مداخله ي  نوع تجراه و تعقل است و چون ما همرواره ارا ايرن تجراره و تعقرل سرروكار داريرم، ايرن  ،كنيمدرك مي

(. 13و  17 صورت خودكار است و ما از وجودش غفلت داريم )همان، صه ها، در انسان اسازي ذهني اراي تجراهصورت

 ولي اه آنها توجه ندارد.، دهدان انجام ميانسان ادراكات زيادي در طول روز دارد و كارهاي زيادي همرم، انااراين

 محتواي پنهان در نفس

خداوند از نيات دروني انسران خبرر دارد، حتري اگرر ارر خرودش مخفري ااشرد : گويدطه مي ةسور 7 ةذيل آي علامه

 از امرام :گويردروايت شده است كره رواي مري از امام صادق ،(. در اين زمينه199 ، ص11، ج ق1117ي، ئ)طباطبا
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اي و اخفري سرّ چيري است كره در نفسرت پنهران كررده :پرسيدم، ايشان فرمودند «يعلم السرّّ و ما اخفي»درااره آيه 

كرد و سپس فراموش كردي. همچنين او در احثي روايي، در اا  شرك پنهران، چيري است كه اه ذهنت خطور مي

( كه آگاهي كمي نسبت اره آنهرا وجرود 931 ، ص91 ، جق1117ي، ئكند )طباطبااه نيات پنهاني در نفس اشاره مي

گيرند، شرايد ايرن ناآگراهي خاطر همين هم متعلق تکلي  قرار ميه ناآگاهانه نيستند و ا دارد، البته اين محتواها كاملاً

، سروي ديگرراعتقاد دارد كه اايرد اره خردا دل ابنردد و از  سويعني انسان از ي ؛ خاطر ناهماهنگي شناختي ااشده ا

 دهد.را اراي غير خدا انجام مي عملش

 آگاهي نسبت به افعال خود

  ، ص1937و، ئكارهاي ادني انسان آگاهانه و ارادي هستند، حتري كارهراي مراجري )طباطبرا، همة علامهاه نظر 

(. 993 ج، ص1937و، ئاقدم اه عمل كند )طباطبرا، (. انسان اايد ااتدا غايت عملش را تصور يا تخيل كند و سپس39

فعرل،  أفعرل تردايري كره در آن مبرد، دو نوع فعل اراي انسان متصور است. يکي، و انگيره و اه تبع آن أوع مبددو ن

انداز ايرن فعرل، فکرر و عقرل و اراده عقلانري شود. راهصورت علمي است و از ناحيه فاعل خير اودن آن تصديق مي

جرا هرم خيرر ارودن صرورت خيرالي توسرط فاعرل آنها خيال است. البته در اين أفعل تخيلي كه مبد، است و ديگري

( و 911و  919، ص9 الر ، ج1933و، ئگيرد. آگاهي در افعال تدايري ايشتر )طباطبراتصديق شده و عمل شکل مي

ولي آگاهي غير از آگراهي اره آگراهي ، انسان اه غايت همه افعالش، آگاهي دارد، تر اه هشياري است. اناارايننردي 

 (.915 ، ص9 ال ، ج1933و، ئاست )طباطبا

 عوامل ناهشيار در رفتار انسان

طرف مانردن و خرو  قضراوت ر آن اصرار دارد، دقت در صحت ادراك و كوشش اراي ايان آيکي از معارفي كه قر

هةَلاْعفَُِّئةكمُُ اْاقةُلْ» فرمايرد:يرا مي (؛3)فراطر: « سوُءُ عمَلَهِِ فرَرآَهُ حسَرَناً لهَُ أفَمَنَْ زيُِّنَ» فرمايد:مي ،مثلاًاست. كردن 

؛ 111-119كهر : )« أعَمْاناًالنَّذيِنَاضلََّاسعَيْهُُ ْافيِالنحْيَاةِالندُّعيْااوَاهةُ ْايحَسْةَِّوُنَاأعََّهةُ ْايحُسْةِفوُنَاعةُفعْاًاباِنأْخَسْرَيِنَ

 (.199 ، ص1931مطهري، 

هرا در هرا و تعصربو اغض كند كه احساسات و عواط  دروني، حبخاطر نشان مي، تفسير الميزاندر  علامه

 شروند كرهو موجرب مي( 151 ، ص9 ، ج1971ي، ئثرند )طباطبراؤقضاوت افراد و تفسيرشان راجع اه ي  موضوع م

هركس اره چيرر  » :فرمايدااره مي در اين، منينؤكه اميرالمدرك نکند. همچنان، كه هستواقعيت را آنچنانفرد، 

البلاغره، )نهج« شنودنگرد، و اا گوش ايمار موچشم ايمار مو ايمار كرده، اا كند، و قلبش راعشق ورزد، نااينايش مو

 (.199 ، ص1931گذارد )مطهري، ثير ميأ(. نقطه مقاال حب، اغض است كه روي ادراك و رفتار انسان ت117خ 

، 91 ، جهمرانقيامت ) ةسور 11 ة( و نير آي131 ، ص13 ، ج1971و، ئزخرف )طباطبا ةسور 77 ةذيل آي، علامه

كفرار مرر  را پايران ، مثلاً .مثل ي  ااور غلط. شوندملکه ذهن مي، د كه ارخي چيرهانكميخاطر نشان ، (157 ص
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اگرچه حقيقرت ارر آنهرا آشرکار شرده ، از مر پس پندارند و اين ملکه ذهن آنها شده است و همه چير و نااودي مي

در زندگي ادون نياز اه توجره و فکرر و  كنند. انسان غالباًمياند كه مر  چيست، ولي ااز آرزوي مر  است و دانسته

 كند.اا ملکات خود عمل مي

؛ داند كه چکار اايد اکند و چکار نبايد اکنردصورت فطري ميه انسان ا :گويدشمس مي ةسور 3 ةذيل آي، علامه

(. الهام اه معنري 171 ص ،9 جهمان، يعني اه الهامو فطر  و خدايو فجور و تقوايش اراي او مشخص شده است )

تواند الهي و از ناحيه خداونرد و يرا شرر و از ناحيره شريطان ااشرد القاي معنا در نفس يا ذهن تفسير شده است و مي

 (.17-17 ، ص1ج ق، 1113)فراهيدي، 

سرُولِ ِذِا دعَراكمُْ لمِرا يحُيْرِيکمُْ وَ يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا استْجَيِبوُا للَِّرهِ وَ للِرَّ» فرمايد:انفال مي ةسور 91 ةخداوند در آي

 فرماينرد:در تفسرير ايرن آيره مري پيامبر گرامي اسرلام«. اعلْمَوُا أنََّ اللَّهَ يحَوُلُ ايَنَْ المْرَءِْ وَ قلَبْهِِ وَ أنََّهُ ِلِيَهِْ تحُشْرَوُنَ

 ، ص3 ، جق1117ي، ئ)طباطبرا« شرودشود و اين كافر و هدايت حائل ميمن و كفر حائل ميؤيحول، يعني، اين م»

ولري مرتکرب ، روديعني انسان اا گوش و چشم و دست و زاان و قلبش اه سمتي ميل دارد و اه سوي گناه مي؛ (59

خداوند كسي را مجبرور اره ، . البته(551 ، ص9ج ق، 1115احراني، ) پذيردشود و قلبش چنين رفتاري را نميآن نمي

؛ (11-113 ، ص1 ، ج1971ي، ئشرود )طباطبراخود از فطررتش غافرل مري، شودكند. كسي كه گمراه ميكاري نمي

 كند.هاي شخصيتي و اخلاقي خود و ادون هشياري عمل مييعني انسان گاهي اوقات طبق ويژگي

 توحيد فطري و فراموشي پيمان توحيد

ايرن شرناخت فطرري  ولي اگر سرگرم دنيا شود، از خردا غافرل شرود، ،شناسدصورت فطري خدا را ميه انسان ا

 فرمايرد:كه خداوند در وصر  ايرن افرراد مريشود. همچنان( و ناهشيار مي139 ، ص9 ، ج1971 ي،ئضعي  )طباطبا

 179 ة. خداونرد در آير(7)اقرره:  «عظَريمٌ أبَصْارهِِ اْغشِاوةَاٌواَنهَُ اْعذَلبٌاسمَعْهِِ اْواَعلَى قلُوُاهِمِْ وَ علَو ختَمََ اللَّهُ علَو»

كنرد. انرد، اشراره مريها آن را فرامروش كرردهها گرفته شده و انساناعراف، اه عهد و پيماني كه از همه انسان ةسور

اره معنري پرسرش معرروف عرالم ذر و ، تفسير اول: كنددو تفسير در اا  آيه اقرار ار راوايت خداوند ايان مي، علامه

 ، ج1971ي، ئها اه راوايت خداوند است )طباطبراهمه انسان اه معني اقرار وجودي، هاست و تفسير دوماقرار ما انسان

ولي ممکرن اسرت ، شناسدصورت فطري و حضوري خداوند را ميه انسان ا، (. طبق هر دو تفسير191 -117 ، ص3

اي از ايرن نشرانه، سرگرمي اه دنيا از آن غافل شود و آن را فراموش كند. اقرار اه هنگام غرق شدن در دريراه دليل ا

 (.919 ، ص3 ، جق1117ي، ئاخت فطري است )طباطباشن

 ذکر، غفلت و نسيان

، گاهي ذكر در مقاارل غفلرت علامهاست. طبق نظر  «ذكر»، «هشياري»آيد كه واژه معادل ميرچنين ا علامهاز آثار 

نرين در نداشرتن آگراهي اره آگراهي. همچ :سرت ازا عبرارت« غفلرت»داند و يعني انسان اداند كه مي؛ گيردقرار مي
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كلرو از خرانره ه ست از اينکره صرورت علرم ارا عبارت« نسيان»شود. در مقاال نسيان استعمال مو، «ذكر»مواردي 

 (.111 ، ص1 ، ج1971ي، ئذهن زايل شود )طباطبا

 شود.صورت زير ترسيم ميه پيوستار هشياري ا، انااراين

 فراموشي>>>غفلت>>>ذكر )كه داراي مراتب شديد و ضعي  است(

ي، ئهراي حضروري )طباطبرافراموشي در عرصره آگراهي، يکي :دو نوع فراموشي متصور است، علامهنظر  طبق

 .توجهي و مشغول شردن اره امرور ديگرر اسرتهاي حضوري اي( علت فراموشي در آگاهي919 ، ص3 ، جق1117

 ، ص1 ، ج1971ي، ئاشرود )طباطبرب فراموشي خداوند مريموجتوجهي اه خداوند و توجه اه ذخارف دنيا كه مثل اي

دو نروع فراموشري را مطررح ، هراي حصروليدر آگاهي يو هاي حصولي.فراموشي در عرصه آگاهي، ديگري .(133

علت ايرن نروع ، هاي طبيعيار اثر ضراه مغري. در مورد فراموشي، فراموشي ار اثر گذر زمان و ديگري، كند: يکيمي

 (.139-131 ، ص1 ، ج1937عتو سبروار ، ااشد )شريها، ظرفيت خاص ادني مياز فراموشي

تفسيير هاي ذكر، غفلت و نسيان در مورد معلومات حضروري و خداشناسري فطرري در اا توجه اه استعمال واژه

هاي حضروري و حصرولي، معراني متفراوتي در نظرر رسد كه اين اصطلاحات در دو حوزه آگاهياه نظر مي، الميزان

 ر ترسيم شده است.خواهد داشت كه در جدول زي علامه
در آگاهي 

 حضوري

شود. آگاهي حضوري پيوستاري از شدت و ضعف ذکر )به معني آگاهي به آگاهي( که از توجه و التفات به معلوم حضوري حاصل مي

غفلت )به معني کم شدن التفات به معلوم >>>شود شود که به هشياري منجر ميب افزايش آگاهي حضوري ميموجدارد و توجه، 

 فراموشي )به معني ضعيف شدن آگاهي حضوري(. >>>ي( حضور

در آگاهي 

 حصولي 

غفلت )عدم توجه به پردازش روي  >>>شود هاي حصولي حاصل ميذکر )آگاهي به آگاهي به صور ذهني( که با توجه به آگاهي

 فراموشي )خروج صورت ذهني از ذهن(. >>>مفاهيم و صور ذهني(

 گيريبحث و نتيجه

سرطح هشريار و ناهشريار روان چره ، علامرهگرران و تحليرلاز نظرر روان يعني:هاي پژوهش اه پرسش اما در پاسخ

اسرت كره هرگرر « ان»سطح ناهشيار روان شامل غراير ااتدايي  فرويداز نظر اايد گفت:  گيرند مي چيرهايي را درار

انرد. خاطر محتواي خطرناك ناهشريار شردهه ولي ا، انداند و همچنين تمايلات و خاطراتي كه هشيار اودههشيار نبوده

چيرري  شرامل همره آن، هشريارناهشيارند. سطح پريش« فرامن»هاي و غالب فعاليت« من»اخشي از كاركردهاي 

همه آن چيري است كره در  ةدارند ولي الان در ذهن حاضر نيستند و سطح هشيار روان درار، است كه در ذهن اوده

اي و خراطرات فرامروش علاوه ار امور سركو  شده، ادراكات زيرآستانه، يونگتقاد لحظه در ذهن حاضر است. اه اع

ناهشريارند.  يونرگها نير در اخش ناهشيار شخصي قررار دارنرد. همچنرين كاركردهراي مغلرو  شده و ارخي عقده

اي فطرري هرشبيه اه گررايش، يونگالگوهاي ناهشيار جمعي كند. كهنهشيار عمل مي كاملاً، يونگاز نظر « من»

 اللهآيرتگونره كره الگوها اايد اا تجراه فعال شوند همانكهن، يونگمطرح شده است. از نظر  علامهاست كه در آثار 
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مشرااه خداشناسري و ، الگوي خداهاي فطري االقوه هستند و اايد اا تجراه االفعل شود. كهنشناخت: گويدمي مصباح

كره خداشناسري حراليالگوها در عمق ناهشيار جمعي هستند، دركهناا اين تفاوت كه ؛ است علامهخداجويي فطري 

، عقرده الکتررا، پاديرفرايندهايي مثل عقرده ، فرويداه راحتي قاال وصول اراي هشياري است. از نظر  علامهفطري 

نرد. از افتصورت ناهشريار اتفراق مريه هاي دفاعي و انتقال اتمايلات مازوخيستي زنان، غبطه آلتي، مقاومت، مکانيرم

هراي تردافعي و نيازهراي رقاات جرو، نگررش غبطه مردان اه زنان، احساس ضع  ناهشيار افراد شديداً، هورناينظر 

صرورت ناهشريار اتفراق ه رنجروري، ارهراي روانهاي مغلو  در تيرپارخاسته از آن مثل نياز اه تحسين و گرايش

تصراوير اوليره ، زندگي فرايندهاي ناهشريارند. همچنرينمسامحه خلاف قانون و انتخا  سب  ، آدلرافتند. از نظر مي

، تحليرل ناهشريار اتروكرنبر سازي و تصاوير موضوعي ااتدايي خطرناك در نظريره دوپاره ساليوانكودكي در نظريه 

هاي محيط و موضوعات مهرم در نظريره ، دروني كردن ادياالبياطلاعات و حذف اخشي از اطلاعات طبق نظريه 

 فرايندهايي ناهشيارند. سامرزو نگرش خوداينانه ناهشيار اراي دفاع از حس شرمساري در نظريه و تکبر  فيرارن

هشرياري و ناهشرياري هاي هشرياري و پريشدرااره سازه يئعلامه طباطبانظر  كه پرسش سوماما در پاسخ اه 

آگاهي است. ذكر دو قسرم اه معني آگاهي نسبت اه ، «ذكر» علامهواژه معادل هشياري در نگاه اايد گفت:  چيست 

اه معني توجه اه معلومات حضوري و افرايش آگاهي نسبت اه آنهاست كره ، است. ذكر قلبي و ذكر ذهني. ذكر قلبي

اره ، نتيجه آن شکل گرفتن صور ذهني در مورد آنها در ذهن و آگاهي اه آگاهي )هشياري( خواهد ارود. ذكرر ذهنري

دو ، علامرهدارد كه نتيجه آن آگاهي اه آگاهي )هشياري( خواهد اود.  معني توجه اه صورتي است كه در ذهن حضور

هراي حضروري و اه معني عدم توجه اه آگراهي، فراموشي در حيطه آگاهي حضوري :كندنوع فراموشي را ترسيم مي

هشياري در نظريره اه معني خروج، صور ذهني از ذهن. پيش، ضعي  شدن آنها و فراموشي در حيطه آگاهي حصولي

عرلاوه ارر خراطرات فرامروش شرده فرويردي و ادراكرات  .گرران اسرتتحليلهشياري روانتر از پيشوسيع، لامهع

انرد و از راه حرواس و غيرر حرواس )فطرري( شود كه هرگر در ذهن نبروده، شامل اموري مييونگزيرآستانه 

ه چنرين ار علامرهاز آثرار  توانند اه راحتي هشياري شروند.كنيم و ميشوند و ما طبق آنها عمل ميحاصل مي

، 1 ، ج1937هشيار قرار دارنرد )شرريعتو سربروار ، در حالتي پيش، ها در ايشتر اوقاتد كه انسانآيت ميسد

خاطر محدوديت مادي انسان در توجه، حافظه و پردازش است. ناهشياري ه كنند و اين ا( و عمل مي131 ص

گيررد. ت كه توسط نفس و ادون آگاهي اه آگاهي، صرورت مرياه معني افعال و انفعالاتي اس، علامهدر نظام 

الکه در اين زمينه ايشرتر ، مخال  است، تواند وارد هشياري شودكه محتواي ناهشيار نمي، فرويداا نظر  علامه

 است. اتوودو  استلر، يونگموافق اا نظر 

چره ، هشياري و ناهشياري يئاعلامه طباطبگران و تحلبلنظر روانمبني ار اينکه  پرسش چهارماما پاسخ 

ااور داشتند كره ناهشرياري ايشرتر از  آدلرارخلاف ، يونگو  فرويداايد گفت:  دهي رفتار دارند نقشي در شکل
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، صرورت مبردله تواند امحتواي سركو  شده مي، يونگو  فرويدهشياري در تعيين رفتار اهميت دارد. از نظر 

ثير قررار أهراي مختلر  را تحرت تروهاي واكنش انسان اه موقعيتالگكهن، يونگوارد هشياري شود. از نظر 

كننرده آن ارا اهرداف اسرت. از ديردگاه كننده سب  زندگي و هماهنگ، ناهشياري تعيينآدلردهند. از نظر مي

كننده رواارط اعردي او ارا صورت ناهشيار تعيينه پردازان روااط موضوعي، روااط اوليه كودك اا مراقب انظريه

 ن و حتي در اررگسالي خواهد اود.اطرافيا

در حالتي از نيمه هشياري قررار دارنرد و عمرل ، ها در ايشتر احوالآيد كه انساندست ميه چنين ا، علامهاز آثار 

هراي مرواد ناهشريار يرا نمرايش مرواد از پويايي، علامههاي جسماني انسان است. محدوديته دليل كنند و اين امي

ب موجركنرد كره الکه عواملي را در روان انسان معرفي مري ،كندورت مبدل، صحبتي نميصه ناهشيار در هشياري ا

كنرد كره فرد مشرك گاهي تصور مي، مثلاً. شود اازيااي ارخي امور نفساني يا مواد ذهني گاهي اسيار دشوار شودمي

او  .دهردثير قررار ميأحرت ترهاي او را تاين علاقه قضراوت .يا وقتي انسان اه فردي علاقه دارد، انساني موحد است

ولي چنين نخواهد اود و نير تصور غلط فررد از خرود ، كندكند كه فردي عادل است و اه عدالت قضاوت ميتصور مي

طبق ملکات و قواعرد ذهنري  همچنين افراد معمولاً .شود كه فرد خود را فردي سخي يا مهراان تلقي كندب ميموج

همچنرين  .كه گاهي منحرف از واقعيت نير هستند، توجه داشته ااشند، ين ملکاتكنند، ادون اينکه اه اخود عمل مي

كره خداونرد ثير گذاراند. همچنرانأهشيار و گاهي ناهشياراند، ار رفتار تهاي شخصيتي كه گاهي پيشعادات و ويژگي

يرت گنراه واقرع من ممکرن اسرت در موقعؤيعني فرد م؛ شودمن و فعلش و اين كافر و فعلش حائل ميؤاين انسان م

 ، ص3 ، جق1117ي، ئولي كار نير  نکنرد )طباطبرا، و يا فرد كافر در موقعيت كار ني  قرار گيرد، شود و گناه نکند

ها شامل اعتقادات، عادات و صفات شخصيتي و اخلاقري اين ويژگي. هاي ناهشيار فرد استويژگيه دليل اين ا .(59

هراي ناهشريار در رفترار كند. همچنين يکي از نظامطبق آنها عمل مياما ، شود كه فرد اه آنها هشياري نداردفرد مي

 انسان، الهام و وسوسه است.
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